
 

 

  
  مشابه ني و تفاوت آن با طنز و صنايع بلاغيآيرو

  مند زهرا بهره
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبائي، تهران

  )16/09/1389: ، تاريخ تصويب31/05/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
اند آن را بـه كلمـاتي    اصطلاحي ادبي است كه معاصران كوشيده) Irony(آيروني  

، اسـتهزاء،   العـارف   طنزآميـز، تهكـّم، تجاهـل     ، طعنـه، كنايـه، كنايـة        نظير طنـز  
 اما در اين مقالـه خواهيـد ديـد كـه            ،ترجمه كنند ...  سازي و   گويي، پنهان  وارونه

  .آورد ها فقط بخشي از مفهوم آيروني را در نظر مخاطب مي هركدام از اين واژه
، كنايه و صنايع بـديعي و       اين مقاله بر آن است تا تفاوت آيروني را با طنز، طعنه           

طنز يكي از انواع ادبـي اسـت كـه بـا انـواع              . بلاغي مشابه با آيروني توضيح دهد     
هـايي دارد؛   طبعـي و فكاهيـات مـشابهت    ديگري مثل هزل، هجو، كمدي و شوخ     

براي تعريف اصطلاح طنز ناگزير به معرفي اجمالي ايـن اصـطلاحات شـده و در                
سپس به شـناخت آيرونـي و       . ايم ي را شرح داده   ادامه تفاوت بنيادي طنز و آيرون     

ايم و براي شناخت تفاوت آن با اصـطلاحات بـديعي و         انواع گوناگون آن پرداخته   
سراغ علوم بديع، بيان و معاني رفته، صنايع مشابه بـا آيرونـي را               بلاغي مشابه، به  

پايـان،  در  . ايم استخراج و معرفي كرده و تفاوت هركدام را با آيروني توضيح داده           
رسـد، زيـرا     همراه خواننده بـه شـناخت نـسبتاً خـوبي از آيرونـي مـي               نگارنده به 

شناخت هر اصطلاح و مفهومي در گرو شناخت تفاوت آن مفهـوم بـا مفـاهيم و                 
توان به طنز، طعنـه و       اصطلاحات مشابه است و برپاية اين بررسي آيروني را نمي         

  .كنايه ترجمه كرد

 طعنه، انواع ادبي، صنايع ادبيآيروني، طنز، : ها كليدواژه

                                                            
. E-mail: bahremand_zahra@yahoo.com 
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  مقدمه

طور كه بايد و شـايد در ايـران شـناخته             آيروني يكي از اصطلاحات ادبي است كه هنوز آن        
انـد تـا    محققان و استادان بسياري در حيطة ادبيات فارسي و نقد ادبـي كوشـيده  . است  نشده

 طعنـه، كنايـه، كنايـة       اين واژة انگليسي را به تعابير و اصطلاحات گوناگوني از جملـه طنـز،             
 سـازي و    گويي، پنهـان    گويي، برعكس   العارف، استهزاء، تمسخر، وارونه     طنزآميز، تهكّم، تجاهل  

ها فقط بخشي از مفهوم آيرونـي را در نظـر مخاطـب              ترجمه كنند، اما هركدام از اين واژه      ... 
رونـي و انـواع آن را       تنها آي  كوشد تا با شناخت نسبتاً دقيق آيروني، نه        اين مقاله مي  . آورد مي

هـا و اصـطلاحات نزديـك بـه مفهـوم آيرونـي              معرفي كند، بلكه تفـاوت آن را بـا ديگـر واژه           
  .مشخص گرداند

خودي خود، مفهومي بسيار گسترده اسـت و بـراي شـناخت آن               از آنجا كه مفهوم طنز، به     
طلاح طنز  بايد مقولات مشابه از جمله هجو، هزل و مطايبه بررسي شود، ابتدا به شناخت اص              

پردازيم و سپس آيروني، انواع آن و اصطلاحات بلاغـي مـشابه آن را               و مقولات مشابه آن مي    
  .بررسي خواهيم كرد

  )satire(طنز 

؛ 339: 1382داد،  (معنـاي تمـسخر و اسـتهزاء اسـت           اي عربـي و بـه      در لغت، واژه  » طنز«
 satireعادلي بـراي واژة     ؛ اما در اصطلاحات ادبي در ساليان اخير بيشتر م         )59: 1387حرّي،  

طنـز در   . ايم  گرفته satireرا معادل   » طنز«است و ما نيز در اين مقاله          انگليسي دانسته شده  
هـا،   مـستقيم و بـا لحنـي تمـسخرآميز از زشـتي           طور غيـر     كلامي است كه به    ،اصطلاح ادبي 

 را  كنـد و هرچنـد خواننـده       مفاسد و معايب شخص، گروه، جامعه يا ملت خاصي انتقـاد مـي            
 خنده سلاح طنز بـراي اصـلاح        ،تعبير آبرامز  به. خنداند، اما قصد آن اصلاح و تزكيه است        مي

: شـود  طنز در ادبيات به دو گونه ظـاهر مـي  . (Abrams, 1999: 277)معايب و مفاسد است 
عنـوان نـوعي     جاي اثـر و ديگـر بـه         عنوان صنعتي بلاغي و عنصري اتفاقي در جاي        نخست به 

در ادبيـات  ).  Abrams, 1999: 278؛40: 1384چنـاري،  (تن حضور دارد ادبي كه در كل م
هـايي از طنـز بلاغـي و اتفـاقي را            سنتي قرون متقدم بيشتر با نوع اول طنز مواجهيم؛ نمونه         

 يعني طنزي كـه     ،اما نوع دوم  . ديد...  توان در آثار سعدي، مولوي، سنايي، عطار، حافظ و         مي
البته در ادبيـات    . ظهور رسيد  ادبيات مشروطه و پس از آن به      ژانر و نوع ادبي است بيشتر در        
توان يافت كه جزو طنز از نوع ادبـي آن هـستند كـه               هم مي  ءكهن فارسي چند مورد استثنا    
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و حكايـات ملانـصرالدين از آن       ...)  و   مـوش و گربـه    ،  الاشـراف  اخـلاق ( عبيد زاكـاني     كليات
ن صلاحي و كيومرث صـابري از طنزپـردازان         ميرزا، عمرا  دهخدا، نسيم شمال، ايرج   . اند  جمله

  .مشهور مشروطه و معاصر هستند
 ،آنچه كه در ادبيات كهـن فارسـي بيـشتر حـضور دارد و بـه مفهـوم طنـز نزديـك اسـت                       

مفاهيمي مثل هزل، هجو يا مطايبه و فكاهيـات هـستندكه بـراي شـناخت بيـشتر طنـز در                    
  .ها با طنز پي برد اوت آنخوبي شناخت و به تف ها را به ادبيات فارسي بايد آن

  )facetiousness( هزل

اسـت، امـا در       معناي بيهودگي و لاغرگردانيدن كسي آمده       هزل ضد جد است و در لغت به       
باشـي و سـرگرمي اسـت و نـه           اي از كلام است كه قصد آن خنده، خوش         اصطلاح ادبي گونه  

طبعـي    گذشته از شوخ   هزل«: شود اخلاقي بيان مي   صورت ركيك و غير    هزل گاهي به  . انتقاد
و خنديدن و خندانيدن و گفتن و نوشتن سخناني مقابـل پنـد و حكمـت و مطالـب جـدي،                     

آور اسـت و در آن   ي خلاعت و گفتن و نوشتن سخناني بوده و هست كه معمولاً شـرم      امعن به
در ادبيـات  «و ) 29: 1364حلبي، (» هاي جنسي زن و مرد و پير و جوان ياد شده است     اندام

شعرا اشعاري هستند كه به مطايبه و شوخي دربارة مـسائل جنـسي             » هزلياتِ«اكثر  فارسي  
  ). 14: 1384جوادي، (» اند شده گفته

بينيم كه در هـزل بـا         مي ،اگر بر مصاديق و تعاريف هزل در كتب مختلف نگاهي بيندازيم          
اف هـا و سـخنان بيهـوده و گـز          يكي آثاري كه برمبناي شوخي    «: دو معناي اساسي مواجهيم   

گذارنـد و   هـاي ممنوعـه مـي      هـايي كـه پـا بـه درون حـريم           اند و ديگـر، نوشـته      شكل گرفته 
  ).34: 1387حرّي، (» گيرند باد استهزاء مي هاي اجتماع را به حرمت

  )lampoon, ridicule( هجو

ــت   ــو در لغ ــه«هج ــب  ب ــاي عي ــزاگويي   معن ــب و ناس ــمردن عي ــردن و برش ــرّي،(» ك   ح
اي از كـلام اسـت كـه صـراحتاً عيـوب كـسي را                بي گونـه  است و در اصطلاح اد    ) 35: 1387
در هجـو، بـرخلاف     .  از دشنام و ناسـزاگويي هـم رويگـردان نيـست           ،شمرد و در اين راه     برمي

كـلام هجـو تنـد و تيـز،     .  بلكه با نيشخند و زهرخند مواجهيم،رو نيستيم هبهزل، با خنده رو 
پـس هجـو در مقابـل مـدح         صريح و كوبنده است و سعي در تخريب شخص هجوشده دارد؛            

  . است
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  هـا و انـواع ادبـي در ادبيـات سـنتيِ زبـان              ذكر شده است كـه شـيوه       انواع ادبي در كتاب   
فارسي شامل نسيب و تشبيب، مفاخره، حماسه، مـدح، رثـا، هجـا، اعتـذار، شـكوي، وصـف،              

ت اس ـ تر بوده  سه نوع غزل، مدح و هجا از بقيه مهم،شده كه از اين ميان   حكمت و اخلاق مي   
براين، در اين كتاب، هجو و هجا بـه دو معنـا گرفتـه شـده                 علاوه). 55: الف 1383شميسا،  (

ساختي آن كه بنيـاد همـة انـواعي اسـت كـه در آن قهرمـان يـا                     معناي ژرف  يكي به «: است
. دهنــد و نــسبت بــه او نظــر خوشــي ندارنــد  نــشان مــي،موضــوع را فروتــر از آنچــه هــست

ايـم و ديگـر در       هرآشوب را از فـروع و اقـسام هجـو شـمرده           ترتيب، طنز و پارودي و ش       بدين
» معناي اصطلاحي كه نوعي شعر است كه در آن به مذمت كسي بپردازند و از او بد بگوينـد                  

  ). 244: الف 1383شميسا، (
پس بايد گفت كه در ادبيات سنتيِ زبان فارسي، قهرمان يا موضوع در مدح، فراتر از آنچه                 

دستة دوم ادب هجايي را تـشكيل       . شود مي  ز آنچه هست نشان داده    هست و در هجو، فروتر ا     
  .دهد كه طنز، پارودي، شهرآشوب و نيز هجو از اقسام آن هستند مي

  )humor (طبعي و فكاهيات شوخ

طبعـي يـا فكاهيـات محـسوب       جزو نوع كلي شوخ  ،هرگونه عاملي كه ما را به خنده وادارد       
در نوع كلامي با انواعي مثل طنز، هجو، هـزل،          . اشدتواند كلامي يا نمايشي ب     شود كه مي   مي

ــه  ــه (joke)لطيف ــده (wit)، بذل ــاه خن ــات كوت ــضه (anecdote)دار  ، حكاي  (parody) و نقي
طبعـي دربردارنـدة     در حقيقت شوخ  . مواجهيم و در نوع نمايشي با كمدي و انواع مختلف آن          

پردازيم و آيروني تنهـا يكـي        يها م   طنز، هجو، هزل و كمدي است كه ما در اين مقاله به آن            
طبعـي و همچنـين در تـراژدي و انـواع            از صنايع بلاغي و ابزار كلام است كه در طنز و شوخ           

هاي مشابه بذله، فكاهـه، جـوك و     تفاوت زيرمجموعه،اما بايد گفت  . رود كار مي  ديگر ادبي به  
هاست و ديگري در      دار با هجو، هزل و طنز يكي در كوتاهي و بلندي آن            حكايات كوتاه خنده  

اگر هرزگي و لودگي پيشه كند به هزل، اگر عيبجويي كند و دشنام بدهـد بـه                 . ها  مقاصد آن 
  هجو و اگر به طرح مسائل جدي بپـردازد و بـه قـصد اصـلاح انتقـاد كنـد بـه طنـز نزديـك                   

اي از سر     خاطر خنده سروكار نداريم، بلكه با خنده       صورت با خنده فقط به     شود كه در اين    مي
حـرّي،  (پرورانـد   طلبانه در سـر مـي   عبارتي با ريشخندي مواجهيم كه مقاصد اصلاح      رد و به  د

1387 :33 .(  
طبعـي   معنـاي شـوخ    واژة هزل است كه در ادبيات سنتي ما گاهي بـه  ،نكتة ديگر در اينجا   

 رسـالة دلگـشا   كه عبيد زاكـاني در ديباچـة          چنان. رفته و سخني كه ضد جد باشد       كار مي  به
يكي جد و ديگري    : فضيلت نطق كه شرف انسان بدو منوط است بر دو وجه است            «:گويد مي
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كـه جـد دايـم موجـب مـلال            چنـان . اسـت ] از بيـان  [و رجحان جد بر هزل مستغني       . هزل
هزل در سخن، مانند نمـك      ...  شود باشد، هزل دايم نيز باعث استخفاف و كسر عرض مي          مي

معناي ضد جد    در اين بيت سعدي هم هزل به      ). 37: 1387نقل از حرّي،     به(» در طعام است  
  :است و نه نوع ادبي خاص

  زل بگذار و جد از او بردارـه    ارـتم اين گفتـت نگفـبه مزاح
  .اي ادبي است كه پيش از اين به تعريف آن پرداختيم  گونه،اما هزل در اصطلاح ادبي

تـرين   مهـم . كنـد   مـي  طبعـي را ايجـاد      عوامل و علل خنده است كه گونة شـوخ         ،نكتة آخر 
جـويي؛ رهاسـازي و       برتـري : بنـدي كـرد    توان در سه دسـتة كلـي طبقـه         عوامل خنده را مي   

 - » عـدم تجـانس   «از جمله مصاديق ايجـاد      ). 39- 40: 1387حرّي،  (آسودگي؛ عدم تجانس    
در كنـار تـضاد و       - شـود    طبعـي و طنـز مـي       هاي خنده است و باعـث شـوخ        كه يكي از علت   

  .تواند باشد هم ميپارادوكس، آيروني 

  )comedy( كمدي

هايي است كه مخاطبانش را      نامه  كمدي يكي از انواع ادبيات نمايشي و دربرگيرندة نمايش        
داند كه باعث ريشخند     ارسطو كمدي را تقليد از اطوار و اخلاق زشتي مي         . اندازد  خنده مي  به

   ).39: 1387حرّي، (رسد  و استهزاء شده و از آن گزندي به كسي نمي

الواقـع مـسائل جـدي در پـردة           اما در آن فـي     ، خنده و تفريح است    ،هدف از كمدي  
هايشان بيشتر جنبة    در كمدي شخصيت قهرمانان و شكست     . شود شوخي نموده مي  

تماشاگر از  . كند شوخي و شادي و سرگرمي دارد و معمولاً بيننده بدان توجهي نمي           
 بلكـه سـير حـوادث در جهـت          ،دداند كه فاجعة بزرگي اتفاق نخواهـد افتـا         قبل مي 

  ). 157: الف 1383شميسا، (كامراني قهرمان يا قهرمانان است 

كمـدي قـديم، كمـدي ميانـه و         :  اند، از جملـه     هاي مختلفي تقسيم كرده     گونه كمدي را به  
كمـدي احـساساتي،    : در يونان باستان هم از چنين اقسامي نام بـرده شـده اسـت             . كمدي نو 

در كمـدي طنـز،     . تيـك، كمـدي طبـايع، فـارس و كمـدي طنـز            كمدي دلارته، كمدي رمان   
شـوند و     مورد تمسخر واقـع مـي      ،كنند كساني كه قوانين اخلاقي و اجتماعي را رعايت نمي        «

ها شاد نيـست و      نامه  گونه نمايش   پايان اين . كند هاي اجتماعي انتقاد مي    نظمي  نويسنده از بي  
: الـف  1383شميسا،  (» شت خوبي ندارند  دغلكاراني كه قهرمان كمدي هستند، معمولاً سرنو      

158.(  
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  تفاوت طنز، هزل، هجو و كمدي

  :گونه نتيجه گرفت توان اين  مي،از آنچه آمد
منظـور اصـلاح     مستقيم معايب گروه يا جامعـة خاصـي بـه           انتقاد و استهزاء غير    طنز - 

 .هاست آن

 جويي، استهزاء، بدگويي و گاه دشنام به شخص يا موضـوعي خـاص اسـت                عيب هجو - 
 .كه صريح و تند و تيز است، غرض شخصي و جنبة تخريبي دارد

اخلاقـي اسـت كـه هـدف      پرده و گاهي ركيـك و غيـر   هاي نامطبوع، بي    شوخي هزل - 
 .جز سرگرمي، خنده و تفريح ندارد خاصي به

 ذاتاً جنبة نمايشي و اجرايي دارد و هدف اصلي آن خنده، تفـريح و سـرگرمي        كمدي - 
اما در طنز، خنده سلاحي براي اصـلاح   . رساند زندي نمي كه به كسي گ    طوري  به ،است

 .و تزكيه است و نه غايت آن

  شگردهاي طنزپردازي

. رود كار مي  ها به   يابيم كه شگردهاي خاصي در آن      تر در آثار طنزآميز درمي     با نگاهي دقيق  
اوتي هـاي متف ـ    گونـه   اين شگردها را بـه     ،اند محققاني كه در كشور ما در اين زمينه كار كرده         

اي بـر طنـز و        مقدمـه اصـغر حلبـي در بخـش سـوم كتـاب              دكتـر علـي   . اند بندي كرده  طبقه
كـردن؛   تحقير و در مواردي برهنه: گونه آورده است  ها را بدين   اين شيوه ،  طبعي در ايران   شوخ

نمايي؛  ؛ تحامق يا كودن   )پارودي در اين قسمت است    (تشبيه به حيوانات؛ قلب اشياء و الفاظ        
آيرونـي در ايـن     (آميز و نامعقول؛ تهكّم؛ نفرين و دشنام         ها؛ ستايش اغراق   سمبلكردن    خراب

  ).قسمت است
بنـدي    دسـته  تـاريخ طنـز در ادبيـات ايـران        دكتر حسن جوادي نيز در بخش دوم كتـاب          

اسـتفاده از دنيـاي حيوانـات يكـي از مـصاديق آن             (كـردن     كوچـك : ديگري ارائه كرده است   
، طعنه يا كنايـة  )گيرد سازي را هم دربرمي تيپ(نظيرة طنزآميز كردن، تقليد يا   ، بزرگ )است

  .قول مستقيم ، نقل(irony)طنزآميز 
  تـري در ايـن بـاب        فهرسـت مفـصل    دربـارة طنـز    ابوالفـضل حـرّي در كتـاب         ،حـال  با اين 

  ، (caricature)، كاريكاتورســـازي (invective)گـــويي  هتـــاكي و دشـــنام : آورده اســـت
  ســـخرة /  ، حماســـة مـــضحك (burlesque)ســـازي  نظيـــره/  )مـــضحكه(بورلـــسك 

 reduetio ad)، كنايــة طنزآميــز، هجــو، نقيــضه، برهــان خلــف (mock epic)قهرمــاني 
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absurdum)ــك ــازي  ، كوچ ــزرگ(diminution)س ــازي  ، ب ــل(inflation)س ــازي   و تقاب س
(juxtaposition). 

ــه مــي  همــان ــده اســت   طــور ك ــي در هــر ســه فهرســت آم ــد آيرون ــيپــس آيرو. بيني   ن
  يكي از شگردهاي ايجاد طنز در اثر ادبي اسـت و البتـه نبايـد دچـار ايـن اشـتباه شـد كـه                        

ــه  ــز ب ــط در طن ــي فق ــار م ــان،   . رود ك ــراژدي، رم ــل ت ــي مث ــر ادب ــواع ديگ ــي در ان   از آيرون
  آيرونـي يكـي از صـنايع ادبـي و بلاغـي            . شـود  نيـز اسـتفاده مـي     ... داستان كوتاه، كمدي و     

  تـوان گفـت كـه كـاربرد آيرونـي در طنـز               به طنز دانست، اما مي     است و نبايد آن را منحصر     
   بلكـه صـنعتي اسـت       ،آيروني يكـي از انـواع ادبـي نيـست          «،از اين گذشته  . قابل توجه است  

ــي  ــه م ــه    ك ــي ب ــواع ادب ــد در ان ــار رود توان   . (Krez and Roberts, 1993: 106)» ك
  كـه خـود يكـي از انـواع         هاي بالا شـاهد شـگردهاي ديگـري نيـز هـستيم              البته در فهرست  

ادبي هستند مثل هجو، پارودي، بورلسك و سخرة قهرماني؛ اما آيروني تنها، شـگرد اسـت و                 
تواننـد بـراي شـرح و توضـيح شـگردهاي طنزپـردازي بـه                مندان مي   علاقه. نوع ادبي نيست  

 ،غرض از اين مقاله، معرفي و شـرح يكـي از ايـن شـگردها              . شده مراجعه كنند    هاي ياد  كتاب
مفهومي كه در كشور ما، مخصوصاً بـين دانـشجويان و اسـتادان زبـان و                : ني آيروني است  يع

كـه اغلـب مفهـوم آيرونـي را بـا مفهـوم طنـز اشـتباه                   ادبيات فارسي، ناشناخته است، چنان    
  . گيرند مي

  آيروني

نامـة   پردازيم كـه برگرفتـه از پايـان        در اين بخش به معرفي اجمالي آيروني و انواع آن مي          
  .)37- 29، 22، 19- 13: 1388مند،  بهره. ك.ر(جانب است  اين

. است معنايي آيروني از اصطلاحات پيچيدة ادبي است و در اغلب موارد، صناعتي بلاغي يا            
چيـزي   تـرين تعريـف آيرونـي گفـتن     اگر به كتب بلاغي انگليسي زبان مراجعـه كنـيم، عـام         

  ، )Colebrook, 2004: 1: تعريـف كوينتيليـان از آيرونـي كلامـي     .ك.ر(بـرعكس آن اسـت   
ــه  ــا ب ــت        ام ــت اس ــاهر و واقعي ــين تظ ــا ب ــود، ي ــود و نم ــان ب ــضادي مي ــي ت ــع آيرون   واق

)Cuddon, 1999: 430(،شـود   شـود بـا معنـايي كـه القـاء مـي       صورتي كه آنچه گفته مي  به
به ديگر سخن، آيروني ناشي از نوعي پيچيدگي حاصل از ابهام كلام اسـت     . گردد تضعيف مي 

كنـد،   دهـد و القائـات معنـايي را چنـدوجهي مـي             اي درون معنا را گـسترش مـي       كه تضاده 
اي از مفـاهيم و القائـات معنـايي متـضاد            طوري كه در يك معناي كلـي شـاهد مجموعـه            به

  . هستيم
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  ريشة واژة آيروني

  اي يونـاني بـوده كـه در دوران باسـتان در زبـان يونـاني بـه شـكل                    اساساً كلمه » آيروني«
ــا  ــي(Aironeia)ايروني ــظ م ــده  تلف ــصيت . اســت ش ــي از شخ ــا يك ــراردادي ايروني ــاي ق   ه

)stock characters(در كمــدي قــديم يونــان باســتان بــوده كــه معمــولاً در مقابــل يكــي   
  . گرفتــه اســت  قــرار مــي(Alazoneia) هــاي قــراردادي بــه نــام آلازونيــا ديگــر از شخــصيت

 از موضــع ضــعف در مقابــل ايرونيــا معمــولاً شخــصيتي بــسيار بــاهوش و زيــرك بــوده، امــا
  گرفته كه معمولاً فردي نـادان اسـت امـا بـا لاف و ادعـا، خـود را بـزرگ                      آلازونيايي قرار مي  
  ايرونيـا بـا حاضـرجوابي و زيركـيِ خـودش كـه زيـرِ ظـاهرِ احمقانـه،           . هـد  و مهم نشان مـي    

رادعـا چيـره    زن و پ    امـا ظـاهراً لاف     ،واقـع ابلـه     ترسو و ضعيف او نهفته است، بر آلازونياي به        
  .شود مي

  ، يكــي از شــاگردان ارســطو، در اثــري جداگانــه بــه نــام (Theophrastus)تئوفراســتوس 
  معرفـي سـي نـوع شخـصيت قـراردادي پرداختـه         بـه (.The Characters: 319 B.C) سـجايا 

ــه  ــا از آن جمل ــا و آلازوني ــه ايروني ــد  ك ــا را «. (Wikipedia: stock-character)ان   او ايروني
ــ ــه دوســتي  كــار مــي زان و محافظــهفــردي گري   دانــد كــه خــصومتش را مخفــي كــرده و ب

 »دهـد  كنـد و نيـز اعمـالش را وارونـه جلـوه داده، هرگـز جـواب سرراسـتي نمـي                     تظاهر مي 
)Muecke, 1970: 15.(  

  انواع آيروني

 يكـي از انـواع مكالمـه و    ،اين نوع در حقيقـت  :(Socratic irony)آيروني سقراطي . 1
طور خلاصه گفـت كـه       توان به  مي. ظره خود نوعي فرعي از انواع ادبي است       منا. مناظره است 

آيروني سقراطي تظاهر جهل براي افشاي عيبي در تفكر ديگـري اسـت كـه در آن، گوينـده                   
 اما در آخر جهل او      ،كند و مخاطب هم مدعي دانش است        اما تظاهر به ندانستن مي     ،داند مي

 .گردد آشكار مي

افلاطـون رسـائل بـسياري      . كـار بـرد     به مكالمات افلاطون ر سقراط در    با  اين شيوه را اولين   
جز يك يا دو مورد، به شيوة مكالمه بين دو يا چند نفر نوشته شـده                  ها به   داشته كه تمام آن   

ها، سقراط حـضور      همة آن  گويند و در    مي مكالمات افلاطوني ها    به همين سبب، به آن    . است
 امـا افلاطـون تفكـرات و نظريـات          ،اسـت   جا نگذاشته   به سقراط، خود، هيچ اثر مكتوبي    . دارد

نكتة مهم اين است كه افلاطون تقريبـاً نقـش همـان            . فلسفي خود را بر زبان او جاري سازد       
اخلاقي براي خـود       - اما در اينجا ايرونياي زيرك، نقشي فلسفي      . دهد ايرونيا را به سقراط مي    
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 سوفـسطاييان   ،دهـد كـه در اينجـا       رار مـي  شود و خـود را در برابـر آلازونيـايي ق ـ           متصور مي 
(sophists) العـاده در كـلام خـود، گـاه          سوفسطايياني كه با سخنوري و تأثير فـوق       .  هستند

فـردي دارد كـه آن        اما افلاطون در اينجا، شيوة منحصربه     . دهند حقيقت مفاهيم را تغيير مي    
  ون، هميـشه سـعي    سـقراطِ مكالمـات افلاط ـ    . هاي قديم وام گرفتـه اسـت       را از همان كمدي   

  كنــد؛ زيــرا او در ابتــدا بــه نــاداني خــود اذعــان مــي. پــيچ كنــد هــا را ســؤال دارد سوفيــست
  هنر سقراط در اين اسـت كـه در خطـاب           . ها هستند كه ادعاي دانش و عقل دارند        سوفيست

   كنـد؛ مـثلاً از عـدالت، زيبـايي، عـشق، دانـايي             ها از مفاهيم بديهي سـؤال مـي        به سوفيست 
   بـراي هـر فـرد بـديهي هـستند، از            ،حـال  ن ايـن مفـاهيم، بـسيار كلـي و درعـين           و چو ...  و

گنجـد، پرسـش     هـا نمـي    كاربردها و مصاديق متعدد اين مفـاهيم كـه در تعريـف سوفيـست             
  هـا خلـل     اي سوفيـست   بـرد كـه در تعـاريف كليـشه         كند و مكالمه را تا جايي پـيش مـي          مي

در اينجـا سـقراط، هـم تعـاريف         . داننـد  نميكنند كه چيزي      ها اذعان مي    شود و آن    ايجاد مي 
. گيـرد  سخره مـي   ها را به   كند و هم ادعاي دانش سوفيست      اي از مفاهيم را متزلزل مي      كليشه

ها كـه پـر از        رسد؛ اما آن   نظر مي  در آخر بحث، او كه هيچ ادعاي دانش نداشته، بسيار دانا به           
وند و بـه ندانـستن خـود اعتـراف          ش ـ  هاي سقراط دچار ترديد مـي      لاف و ادعا بودند، با سؤال     

  .كنند مي
ــي  . 2 ــي بلاغ ــطو و در   : (rhetorical irony)آيرون ــس از ارس ــي پ ــوعي از آيرون   ن

  دانـستند كـه در متـون        در آن زمان آيروني را تنها، صـنعتي بلاغـي مـي           . قرون وسطي است  
 خطابـه ارسـطو در رسـالة      . رفـت  كار مي  ادبي و گاه در آيين سخنوري و يا مجامع قضايي به          

(Rhetorics)ــا  اي بلاغــي درون بحــث و اســتدلال مــي ، آيرونــي را مجــاز يــا شــيوه   دانــد و ب
  امــا او . شــود بررســي شــيوة آيرونيــك ســقراط، غــايتي اخلاقــي بــراي آيرونــي متــصور مــي

   كـار نبـرده    هـايش بـه    مثابة شيوة نگـارش خـود، در كتـاب         هرگز مثل افلاطون، آيروني را به     
  .است

عهد باستان هـستند كـه    ، دو سخنور رومي  (Quintilian) و كوينتيليان    (Cicero)سيسرو  
  بـوده  (ironia) كه تلفظ آن بـه لاتـين آيرونيـا           - پيروي از ارسطو دربارة آيروني       ها نيز به    آن

 - سيـسرو  . گيري اين دو در باب آيروني متفاوت بـوده اسـت         اند؛ اما جهت   گفته  سخن - است  
نگـرد،   ديدة منفي بـه آيرونـي سـقراطي مـي           به - است   تهزيس  كه يك قرن پيش از ميلاد مي      

از ديـدِ سيـسرو، بلاغـت از منطـق، فلـسفه و             . دانـد  كنندة بلاغـت مـي      چراكه آن را سركوب   
گويـد؛ يعنـي    آيروني نيز در ديد او شبيه آن چيزي است كه سقراط مي   . سياست جدا نيست  

  .وگو مجاز يا عملكردي بلاغي درون بحث و گفت
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يكـي  : دانـد  قرن اول ميلادي، آيروني را دو نوع مـي         ان، سخنور و بلاغي رومي    اما كوينتيلي 
اي متـضاد، جانـشين     كه مجازگونه است و در آن، كلمه(figure of speech)صنعتي لفظي 

  (figure of thought)شــود و ديگــري صــنعتي معنــوي يــا گــسترده در مــتن  كلمــه مــي
ــا قــسمتي از مــتن اســت كــه در آن، معنــايي متــضاد جانــشين معنــاي ظ ــ   اهري جملــه ي

 .گردد مي

 ,Colebrook(» گفتن چيـزي بـرعكس معنـاي آن   « يعني ،تعريف كوينتيليان از آيروني

  امـا در آن زمـان هـر دو    . آيرونـي اسـت   ، خيلي شبيه تعريف كنونيِ نـوع كلامـي  )1 :2004
 و در قـرون   رفـت  كـار مـي    نوع آيروني، كاربردهايي بلاغي داشتند كه تنها در متون بلاغي به          

سـبب، ايـن هـر دو نـوع آيرونـي را آيرونـي بلاغـي               وسطي و رنسانس نيز رايج بـود و بـدين         
  . گوييم مي

در قـرن نـوزدهم در آلمـان        : آيروني در فلسفة رمانتيسيسم آلماني قرن نوزدهم      . 3
، (Friedrich Schlegel, 1772-1829)هــاي آلمــاني از جملــه فردريــك شــلگل  رمانتيــك
 و كارل زولگر (August Wilhelm Schlegel, 1767-1845) ويلهلم شلگل آگوست ،برادرش

 (Karl Solger, 1780-1819)گذاري كردند كـه رويكـردي آيرونيـك داشـت     اي پايه  فلسفه .
بشر نيـز   . كند اين فلسفه بر نيروهاي متضاد و متناقصي كه در طبيعت وجود دارد تأكيد مي             

انـسان  . شـود  ها مي   آورد و تسليم آن     ميت سر فرو  هاي هستي و طبيع     ناچار در مقابل تناقض   
است، گذشته از اين، در      ناچار تسليم سرنوشت مقدري است كه خدايي آن را تعيين كرده            به

 اما هميشه   ،خواهد بر نيروهاي نامحدود طبيعت و تقدير تسلّط يابد         بشر نيرويي است كه مي    
دردناك در بشر ايجاد شد و نهايتـاً   در نتيجة اين تفكرات، حسي آيرونيك و        . شود مغلوب مي 

  . او را به فلسفة پوچي قرن بيستم رساند
 و كـولريج    (Thirlwall)وال   اين تفكرات فلسفي، منتقدان ادبـي انگليـسي از جملـه ثيـرل            

(Coleridge)  تأثير قرار داد و باعث شد تا انواع ديگري از آيروني مطـرح و مـصاديق                  را تحت
جز مورد   به(شود   بقية انواع آيروني كه در ادامه معرفي مي       . شود  دهها در زبان و ادبيات دي       آن
  . زاييدة اين تفكر فلسفي هستند) 10

: (cosmic, general or philosophical irony)آيروني عالم، عام يا فلـسفي  . 4
خواهـد   اين نوع آيروني بيانگر تفكري است كه در آن، بشر كه موجـودي محـدود اسـت مـي          

او . انـد  ي را درك كند كه نيروهاي متناقص و متـضادي در آن جمـع شـده               طبيعت نامحدود 
داند كـه طبيعـت دائمـاً در         خواهد طبيعت و هستي را براي خود قابل فهم سازد اما نمي             مي

 اما نهايتاً اين كار     ،دادن به طبيعت است     بشر دائماً در حال نظم    . حال صيرورت و شدن است    
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شـود و نظمـي جديـد بـه خـود             يعت لحظه به لحظه نو مي     فرجام خواهد ماند، زيرا طب     او بي 
  . گيرد مي

. دهد اين مفهوم از آيروني قدرت تقدير را نشان مي: (irony of fate)آيروني تقدير . 5
هـا و   بينـد، زيـرا انتظـارات، تـرس        گونه كه گاهي انسان خود را در تقدير خود اسير مي            بدين

  .كنـد   هـيچ قـدرتي از آنِ خـود حـس نمـي            شـود و    اميدهايش در مسير تقـدير وارونـه مـي        
انگار او مغلوب دست خداوندي است كه تقديرِ او را پيش از خلقتش مقـدر كـرده و او خـود                    

سمت تقـدير خـود پـيش        در اين جهان هيچ اختيار و قدرتي ندارد و با همة وجود، نهايتاً به             
  . رود مي

گـاه مـا   : (irony of events or irony of situation)آيروني حوادث يا موقعيت . 6
شويم كه برخلاف انتظارمان يا برخلاف آنچه كه بايد پيش بيايد، اتفاق             با حوادثي مواجه مي   

آيرونـي  . شـويم  مثلاً اگر قرار است اتفاقي رخ دهد با اتفاقي برعكس آن مواجـه مـي     . افتد مي
  :  بسيار مشهود استمثنوي مولويحوادث در اين ابيات 

   گرگ خـر را در ربــوديافـت پالان،  الانش نبودر داشت پـكي خـآن ي
   خود كوزه شكستآب را چون يافت،  نامد به دست كوزه بودش آب مي

  )42 و 41، دفتر اول، ابيات مثنوي(
اين نوع آيروني بيانگر حـس دردنـاك و تراژيكـي    : (tragic irony)آيروني تراژيك . 7

مثل حس تراژيكـي كـه      . شود ايجاد مي است كه بر اثر تناقص بين سرنوشت و آرزوهاي بشر           
توانـد   ايـن حـس تراژيـك مـي       . دهـد  در آخر داستان رستم و سهراب به خواننده دست مـي          

  . هاي عالم، تقدير يا نمايش باشد برآمده از آيروني
هـا و يـا    اين نوع آيرونـي معمـولاً در نمـايش   : (dramatic irony)آيروني نمايشي . 8

قرار است كه شخصيت     رود و بدين   كار مي  ش در خود دارند، به    هايي كه پتانسيل نماي     داستان
. خبـر اسـت   طور كلي از چيزي بي      هايي در داستان از سرنوشت محتوم خود يا به         يا شخصيت 

داننــد و در ايــن بــين، گــاه آن  امــا نويــسنده و خواننــده، آن نكتــه يــا آن سرنوشــت را مــي
تـوان   رست است، در اين سخنان مـي      ها د   گويند كه دقيقاً عكس آن     ها سخناني مي   شخصيت

  . آيروني نمايشي را مشاهده كرد
كند تا مانند خـدا      آيروني نمايشي قدرتي در نويسنده، خواننده يا بينندة نمايش ايجاد مي          

هـا   هاي آن نگاه كند و شاهد آن باشد كه اين شخصيت           از بالا به نمايش، داستان و شخصيت      
روند كـه نويـسنده     به سمت همان سرنوشتي پيش مي در نهايت اختيار و تلاش خود، ناگزير      

  . آن را مقدر كرده و خواننده از آن باخبر است
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ايـن نـوع از آيرونـي در حقيقـت     : (romantic irony)آيروني رمانتيك در روايت . 9
  يعنـي هـم   . شخـصي اسـت و هـم خودآگـاه         نوعي روايت اسـت كـه در آن، راوي هـم غيـر            

ــي ــعي م ــصيت  س ــارة شخ ــد درب ــاي كن ــد   ه ــال نكن ــود را اعم ــصي خ ــر شخ ــتان نظ    داس
  آيرونـي رمانتيـك، شـيوة      . شـود  بودن كل داستان را بـه خواننـده متـذكر مـي             و هم داستان  

هـا   روايتي است كه گاه راوي در آن از زبان نويسنده دربارة مسائل فني داستان يا شخـصيت      
ملـي جانبـداري كنـد،      گويد اما نه به طريقي كه از شخصيتي يا از ع           ها سخن مي    و افعال آن  

بودن ماجرا را به خواننده يادآوري كنـد و از   بودن و خيالي بلكه هدف او اين است كه داستان   
. تعليـق درآورد   بـودن رونـد داسـتان بـه         بودن و حقيقـي     اين طريق او را بين دو حالت خيالي       

ن يـا   گونه روايت، شبيه روايت زندگي حقيقي اسـت كـه گـاه ماننـد داسـتا                  اين ،ترتيب بدين
رسد كه خداونـدي آن را ترتيـب داده و سرنوشـتي مقـدر بـراي آن معـين             نظر مي  خوابي به 

  .كرده است
آيروني كلامي در حقيقت نوعي مجاز وارونگـي يـا   : (verbal irony)آيروني كلامي . 10
كه معناي كلام عكس ظاهر آن       طوري گويي در واژه، عبارت، جمله يا كل متن است به          وارونه

جاي آيروني بلاغي رايـج      نام آيروني كلامي پس از تفكر آيرونيكِ رمانتيك به        . رسد  مي نظر به
رفـت،   كار نمـي   شد و برخلاف آيرونيِ بلاغي تنها در متون ادبي و بلاغي يا مجامع قضايي به              

 آيرونـي كلامـي در هـر        ،بنابراين. شد گفتن عادي روزانه نيز از آن استفاده مي        بلكه در سخن  
  . رود كار مي به...  عم از ادبي، معيار ونوع زباني ا

ايـن نـوع آيرونـي در    : (structural irony)آيروني ساختاري در نظرية نقـد نـو   . 11
اي ساختاري در اثر ادبي است؛ آنجا كه تمايلات، رويكردها و مفاهيم متضاد و               حقيقت مؤلفه 

وار اثـر    ا وحـدت انـدام    ه ـ  آيد و از تعامل و تنش بـين آن           مكمل دور هم گرد مي     ،حال درعين
فرد خود را در اثـر        كه هركدام از اين مفاهيم متضاد، نقش منحصربه        طوري به. گيرد شكل مي 

 از آن دسته آثـار      ،اثري كه داراي مؤلفة آيروني ساختاري در ساختار خود باشد         . كند ايفا مي 
كننـده    تصديق ادبي است كه ارزش والاي هنري دارند؛ زيرا تنها تمايلات و مفاهيم موازي و             

ها مطرح نيستند، بلكه تمايلات و تفكرات متضاد اجازه دارند بـا تـنش و تعامـل بـين                     در آن 
هـايش   خود، در حقيقت محاكاتي از زندگي روزمره و جهان طبيعت با همة تضادها و تناقض              

هـاي خواننـده نيـز       بنابراين، اين دسته از آثـار ادبـي در مقابـل شـكّاكيت و پرسـش               . باشند
هاي متضاد در اثر ادبي، در حقيقـت نماينـدة پرسـش خواننـده               دهنده هستند؛ ديدگاه   پاسخ
شـوند، در مقابـل شـكّاكيت و     ها مطرح مي  هاي موازي در آن    اما آثاري كه تنها ديدگاه    . است

آيرونـي  . گـرا هـستند    صدايي و مطلق    پرسش خواننده پاسخگو نيستند و نمايندة جوامع تك       
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شـود و مظهـري از جوامـع دمـوكرات           شـدن آن مـي       چندصدايي ساختاري در اثر ادبي باعث    
  . است

ــوزدهم اســت     ــرن ن ــاني ق ــك آلم ــر رمانتي ــدة تفك ــت زايي ــاختاري در حقيق ــي س   آيرون
يابـد و بـر كـولريج، شـاعر و منتقـد رمانتيـك        كه در نظريات ادبي برادران شلگل ظهور مـي      

  دارد، مبنـي بـر      ضـه مـي   گونـه نظريـة تخيـل خـود را عر           گـذارد و او ايـن      انگليسي تأثير مي  
  ايــن . ياينــد اينكــه در تخيــل والا، كيفيــات متــضاد و مكمــل بــا هــم ســازش و تعــادل مــي

، از پيـشگامان نقـد عملـي و نقـد نـو در      (I. A. Richards)نظرية كولريج بعدها بر ريچاردز 
   كتـاب  32فـصل   . دهـد  گذارد و او به ايـن نـوع سـاختار نـام آيرونـي مـي                 انگليس، تأثير مي  

او كـاملاً بـه ايـن امـر اختـصاص      ) Principles of Literary Criticism: 1924 (ول نقد ادبياص
  .دارد

هاي سـاختاري    اما آيروني چه در معناي ساختاري و چه در انواع مختلف ديگرش از مؤلفه             
بينيم آن است كـه اكثـر        آنچه در عمل از منتقدان نو مي      . در بررسي و تحليل اثر ادبي است      

گرفتنـد و انـواع آن را از قبيـل آيرونـي             ني را با همان معـاني سـابق در نظـر مـي            ها آيرو   آن
دادند با ايـن تفـاوت كـه          در اثر تشخيص مي   ...  نمايشي، موقعيت، تقدير، كلامي، گسترده و     

. كوشيدند تا آيروني و علت بيان آيرونيك را در اثر تحليل كنند و توضـيح دهنـد                 معمولاً مي 
ها بتوانند آيرونـي را در        كرد؛ مهم اين بود كه آن       كه بود فرقي نمي    حال آيروني در هر نوعي    

 (Brooks)بعضي از منتقدان نو هم مثل ريچاردز و بروكس          . كل متن باز كنند و شرح دهند      
كردند و تنش و تعـادل بـين دو طـرف تقابـل را               هاي ساختاري را در اثر مشخص مي       آيروني

  . دادند توضيح مي
هاي ساختاري در تحليل اثر ادبي است؛ زيـرا           هر نوعش، يكي از مؤلفه      آيروني در  ،بنابراين

پيچيدگي، تضاد، ابهام و تنش در ذات معناي آيروني هـست و مهـم ايـن اسـت كـه منتقـد                   
بتواند آيروني و دو طرف تقابل موجود در آن و تعادل و توازني را كه در اثـر تـنش بـين آن                       

  .ن را حلّ و فصل كندشود تشخيص و توضيح دهد و آ دو ايجاد مي

  صنايع بلاغي نزديك به مفهوم آيروني

دهد و به تـأثير آن       بلاغت مجموعة صناعاتي است كه كلام عادي را به كلام ادبي ارتقا مي            
كوشـيم تـا     در اين بخش مـي    . شود طور كلي به بديع، بيان و معاني تقسيم مي         افزايد و به   مي

هـا   معرفي كنيم و به وجـوه شـباهت و تفـاوت آن    اند    صنايعي را كه به مفهوم آيروني نزديك      
هـاي دكتـر شميـسا هـستند، زيـرا ايـشان             مرجع اصلي مـا در ايـن راسـتا كتـاب          . بپردازيم
بنـدي و مباحـث جديـد بلاغـي را نيـز در              اند تا صنايع بديع، بيان و معاني را دسته         كوشيده
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ه قـسمت جداگانـه     در اين بخش صـنايع بـديع، بيـان و معـاني را در س ـ              . ها مطرح كنند    آن
  .كنيم بررسي مي

   بديع)الف

، بديع  نگاهي تازه به بديع   دكتر شميسا در كتاب     . در بديع با وجوه تحسين كلام مواجهيم      
در بديع لفظي بـا چهـار       . كند بندي مي  را به دو دستة كلي بديع لفظي و بديع معنوي دسته          

يم و در بـديع معنـوي بـا         روش كلي تسجيع، تجنيس، تكرار و تفنن يا نمايش اقتدار مواجه          
بديع لفظي، صـنايع مربـوط      . هاي تشبيه، تناسب، ايهام، ترتيب كلام و تعليل و توجيه          روش

كند كه در اينجا مطمح نظر ما نيست؛ چراكه آيرونـي كـاري              به موسيقي كلام را بررسي مي     
د اما در بديع معنوي صنايع متنـوعي هـستن        . به موسيقي كلام ندارد و صنعتي معنوي است       

  :ها به آيروني نزديك و بدين قرارند كه تعدادي از آن
خواهنـد   صناعتي است در ذيل روش تشبيه و آن وقتي اسـت كـه مـي              : العارف  تجاهل. 1

. اطلاعـي نـشان دهنـد      در اسناد امري به امري يا در تشخيص بين دو امر كاملاً متباين بي             «
» دانـم  نمي« از افعال نفي از قبيل       صورت سؤال بلاغي است و نيز گاهي       نحوة بيان معمولاً به   

علت عدم تشخيص آن است كه شاعر چند امـر را شـبيه بـه             . شود استفاده مي » نفهميدم«و  
العارف، تشبيه مضمر است كه همواره با غلـو همـراه             ساخت تجاهل   پس ژرف . هم يافته است  

  ).99: ب 1383شميسا، (» است
  )سعدي( خضاب است يا حوري دست در    اين ماه دو هفته در نقاب است

ــقراطي       ــي س ــاد آيرون ــه ي ــت ب ــن اس ــنعت ممك ــن ص ــامِ اي ــا ن ــست ب ــة نخ   در مواجه
ترجمـه  » تهكّم سقراطي «اصغر حلبي آيروني سقراطي را به         طور كه دكتر علي     بيفتيم، همان 

اي بـه    البته ايشان هيچ اشاره   . داند المعني مي   را با آن قريب   » العارف  تجاهل«كند و تعبير      مي
العـارف دقـت كنـيم        هاي تجاهل  اگر در تعريف و مثال    . اند العارف نكرده   ي تجاهل صنعت بلاغ 

. بينيم كه هيچ مشابهتي با آيروني سـقراطي نـدارد مگـر بـه جهـت نـام و تعبيـر لفظـي          مي
تواند ترجمة خوبي براي آيرونـي سـقراطي باشـد؛ زيـرا             العارف صرفاً از نظر لفظي مي       تجاهل

نشانة تعريـف بـه عهـد ذهنـي     » العارف«ابتداي » ال«وده و شيوة سقراط مبتني بر تجاهل ب    
گونـه تـشابه      غير از ايـن تـشابه اسـمي، هـيچ         . تواند به سقراط نظر داشته باشد      است كه مي  

العـارف مبتنـي    تجاهـل . توان يافت العارف نمي ديگري بين آيروني، آيروني سقراطي و تجاهل 
درسـت عكـس ادعـا اسـت و اغـراق منفـي             بر ادعا و اغراق مثبت است، اما آيروني سقراطي          

زنـد تـا مخاطـبِ مـدعي را در           اي است كه در آن سقراط خود را به ناداني مي           است؛ مناظره 



 23  مند زهرا بهره/  آيروني و تفاوت آن با طنز و صنايع بلاغي مشابه
 

شـيوة آيرونـي سـقراطي    . بحث و مكالمه به حـرف بكـشاند و ضـعفش را بـه او نـشان دهـد              
اي اســت عليــه ســنت بلاغيــوني كــه معتقــد بودنــد حقيقــت تنهــا در زيبــا و بليــغ   شــيوه

زنـد تـا دو يـا      العارف گوينده يا شاعر خود را به ناداني مـي           اما در تجاهل  . كردن است   بتصح
ها را يكي بداند و اغراق        چند امر را مضمراً به هم تشبيه كند و با سؤال بلاغي بكوشد كه آن              

از ايـن گذشـته،     . كـار گيـرد    را به غلو بكشاند و از اين طريق بتواند كلام خـود را زيبـاتر بـه                
رود؛ امـا آيرونـي سـقراطي در     العارف صنعتي است كه در حيطة كلام ادبي به كار مي   لتجاه

كلام روزمرّه هم كاربرد دارد و منظور از به كارگيري آن، تجديد نظر در افكار و عقايد اسـت                   
  . و جنبة آموزشي دارد

 از فروع روش تناسب است و آن آوردن دو يا چند كلمة متضاد اسـت و تناسـب                 : تضاد. 2
  :در بيت زير» بقا«و » فنا«مثل كلمات . كند منفي ايجاد مي

  دل قوي دار كه بنياد بقا محكم ازوست  سعديا گر بكند سيل فنا خانة عمر
در صـنعت   . دانيم كه عنصر تضاد در آيروني هست، اما با تضاد بـديعي متفـاوت اسـت                مي

ر آيروني بلاغي لفظـي و       اما د  ،آيند تضاد هر دو كلمة متضاد با معناي خودشان در سخن مي          
آيروني كلامي، تنها با كلمه يا مفهومي واحد مواجهيم كه معنـاي متـضاد همـان واژه مـورد           

در آيروني موقعيـت و تقـدير نيـز گـاهي دو كلمـه يـا دو مفهـوم متـضاد مطـرح                       . نظر است 
س شوند و رابطة بين آن دو مفهوم غالباً فراتر از صنعت تضاد است و ذيل مبحث پارادوك                 مي

  .كنيم به آن اشاره مي
كنـيم    در آيروني ساختاري در نقد نو، مفاهيم متضاد در كل اثر را بررسي مـي      ،اين بر علاوه

كـه در تـضاد اولاً بـا دو كلمـة      حـالي در. گـردد  كه اين بحث كمي  مشابه صنعت افتنان مـي    
هـا را از   اً آنمتضاد سروكار داريم، اما در آيروني ساختاري با مفاهيم متضادي كه منتقد غالب        

ثانياً تضاد و اكثر صنايع بديعي اغلب در حيطـة بيـت            . كشد لاي مفاهيم ديگر بيرون مي     لابه
كه در آيرونيِ ساختاري دامنة بررسي       حاليشوند، در   المعاني سنجيده مي    يا چند بيت موقوف   
  .كل اثر ادبي است

يـا بيـشتر كلمـات      همـه   «تضادي در سطح دو مصراع يا دو جمله است؛ يعني           : مقابله. 3
: ب 1383شميـسا،   (» يك جمله يا مصراع با جمله يا مصراع ديگـر در حالـت تـضاد باشـند                

  مانند). 109
  بي تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبيل

  )سعدي( رم هواي زمهريرـبا تو گر در دوزخم خ
  مقابله را بايد با آيروني ساختاري سـنجيد؛ مقابلـه تـضاد آشـكار تنهـا در سـطح مـصراع                    

  در . ا جمله اسـت امـا آيرونـي سـاختاري تـضاد آشـكار و پنهـان در سـطح كـل اثـر اسـت            ي
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شود و در اين بـين صـنايع لفظـي           تأكيد مي ) قرينة منفي (بودن كلام     مقابله، به جنبة قرينه   
تواند گاهي در ايجـاد آيرونـي سـاختاري مـؤثر           مقابله مي . مثل سجع موازنه نيز در كار است      

  .باشد
ــان. 4 ــضاد     آن ا: افتن ــوع مت ــعر دو موض ــل ش ــه در ك ــت ك ــا،  (س ــدح و هج ــل م   مث

جمـع  ) مثل غزل و پند، غزل و حماسـه       (، يا دو موضوع مختلف      )تعزيت و تهنيت، بزم و رزم     
  .شود

  ريختـگر آفتاب خزان گلبن شكوفه ب
  ادــمشـامت شــاد و قـرو روان بــاي ســبق

  قمر فرو شد و صبح دوم جهان بگرفت
  )سعدي(ي عمر تو باد حيات او چو سر آمد بقا

ــا  صــنعت افتنــان نيــز مــي   توانــد آيرونــي ســاختاري در اثــر ايجــاد كنــد و تفــاوت آن ب
. آيروني ساختاري در اين است كه در افتنان غير از دو موضوع متضاد موضوع ديگري نداريم               

از اين گذشته در افتنان ما با تضادهاي آشكار مـواجهيم، امـا در آيرونـي سـاختاري منتقـد                    
وار  ها به وحـدت انـدام   هاي آشكار و پنهان اثر را بيابد و با حل آن    وشد تضادها و تناقض   ك مي

  .اثر برسد
ــارادوكس . 5 ــارادوكس: (paradox)پ ــشوند     واژه،واژة پ ــه از پي ــت ك ــاني اس   اي يون

para ي دور و واژة     امعن  بهdox)     مشتقي از فعلdokein تـشكيل شـده    ) ي انديشيدن امعن  به
 1383شميـسا،  (معناي خلاف فكر و انتظار و دور از عقل و انديـشه اسـت          هرفته ب   و روي هم  

  نفـسه متنـاقض اسـت      طـور كلـي بيـان يـا كلامـي اسـت كـه فـي                پارادوكس بـه  ). 111: ب
)a self-contradictory statement( ــي ــاهر م ــلام ظ ــامي در ك ــه در اوج   و هنگ ــود ك ش

دكتــر شميــسا . (Peck and Coyle, 2002: 165)پيچيــدگي مطالــب و مفــاهيم باشــيم 
ترجمـه كـرده    » نما متناقض«داند و آن را به       ترين نوع تضاد در ادبيات مي      پارادوكس را مهم  

امـا ايـن    . شـود  معناي غريبِ به ظاهر متناقضي مي      آن وقتي است كه تضاد منجر به      «است و   
جيـه  قابـل تو  ...  )توسـل بـه مجـاز و اسـتعاره        (تناقضات با توجيهات عرفاني، مذهبي، ادبـي        

  :مثل). 111: ب 1383شميسا، (» است
  ادت بطلب كام كه منـاز خلاف آمد ع

  )حافظ(عيت از آن زلف پريشان كردم ـسب جمـك
 اسـت كـه     (oxymoron)مورون    آكسي ،نوع ديگري از تضاد كه به پارادوكس نزديك است        

تـشكيل  ي كـودن    امعن ـ  بـه  morosي هشيار و    امعن  به oxyاي يوناني است و از دو واژة         كلمه
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و از تركيب كلمات متضاد ايجـاد       ) 328: 1385فتوحي،  (معناي كودن هشيار است      شده و به  
  :مثل. شود و از اقسام بيان پارادوكسي است مي

  نــن روان من ساكـود ايــي شــك
  )مولوي(م ــه منـــ كن روانــاكـسن ـنيـچ نـاي

  اي  شنيدهر غايبـحاضهرگز حضور 
  )سعدي(ي ديگر است من در ميان جمع و دلم جا

. هـاي آلمـاني بـوده اسـت        توان گفت كه پارادوكس در حقيقت جانماية تفكر رمانتيك         مي
ديدند كه درك و هضم آن بـراي انـسان باعـث             ها در هستي و جهان نوعي پارادوكس مي         آن

در انواع ديگر   . اين پارادوكس همان آيروني فلسفي يا عالم است       . گرديد نوعي خودآگاهي مي  
ي مثل آيروني موقعيت، تقدير و تراژيك كه منشأ تفكر رمانتيك آلمـاني دارد، تـضادي                آيرون

هـا منجـر بـه        گيـرد معمـولاً از نـوع تنـاقض اسـت و جمـع آن               كه بين دو مفهوم شكل مـي      
  . شود پارادوكس مي

بندي دكتر شميسا همـه ذيـل روش         ميصنعت ايهام و انواع گوناگون آن در تقس       : ايهام. 6
تـرين بحـث بـديع اسـت،          تعبيـر دكتـر شميـسا مهـم        در روش ايهام كه بـه     . ارندايهام قرار د  

و ممكـن  ) حداقل و معمولاً دو معني(اند  موهم معاني مختلف) يا عبارات و جملات(كلمات  «
: ب 1383شميـسا،  (» است با آن معاني مختلف، با كلمات ديگـر كـلام رابطـه ايجـاد كننـد       

اما تفاوت آيرونـي بـا ايهـام        . ظ شاهد دو معنا هستيم    در آيروني كلامي نيز در يك لف      ). 123
گونه كه در ايهام، معاني دو يا چندگانـة لفـظ يـا الفـاظ، قاموسـي                  بدين. در نوع معاني است   

هستند، اما در آيروني معناي القاشدة متـضاد، معنـاي قاموسـي كلمـه يـا كلمـات نيـست و              
  . برد خواننده با قراين حالي و مقالي به آن پي مي

   صنعت ايهـام، لفظـي واحـد داراي دو معنـاي نزديـك و دور از ذهـن اسـت و طـوري                       در
  مـثلاً در ايـن    . شـود  معنـاي دور منتقـل مـي       رود كه شنونده از معناي نزديـك بـه         كار مي  به

  :بيت
  بازي تو بودم من به راستي كه نه هم

  )سعدي(كند بازي  ديده مگس بين كه مي تو شوخ
  كـردن كـه مناسـب    ي بـازي  امعن ـ بـه ) بـا يـاء مـصدر      (كلمة بازي به دو معناسـت، يكـي       «

  منـسوب بـه بـاز كـه پرنـدة معروفـي از             ) يـاء نـسبت   (مصراع اول است، ديگر بـا       ) بازي  هم(
 ــ،مرغــان شــكاري اســت و مقــصود گوينــده   ي اول ا ايــن اســت كــه ذهــن شــنونده، از معن

). 269- 70: 1380همـايي،   (» ي دوم متوجـه شـود     امعن ـ بـازي اسـت، بـه       كه متناسب با هم   
  هـر دو   « بلكـه    ،گونه نيست كه مـراد گوينـده تنهـا معنـاي دور باشـد                در ايهام اين   ،بنابراين
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  شناسـانة ايهـام هـم در ايـن توجـه           كننـد و اثـر روانـي و زيبـايي            نهايتاً با هم عمل مي     امعن
ي نزديـك را    اكند كـه معن ـ    چيني مي  نحوي مقدمه  البته شاعر به  . خواننده به هر دو معناست    

ي دور بنـا    اي اصـلي را بـر معن ـ      اكند و معن   ر دارد، اما در حقيقت خواننده را اغفال مي        در نظ 
بـاره بـسيار دقيـق توضـيح          ايـن  علامـه همـايي نيـز در      ). 124: ب 1383شميسا،  (» نهد مي
  :اند داده

  هرچنــد مــابين علمــاي ادب و فــنّ اصــول مــشهور اســت كــه اســتعمال لفــظ در  
   بعـضي اصـلاً ممكـن و معقـول نيـست، امـا در               قـول  ، جايز و بـه    ابيشتر از يك معن   

ي قريـب و بعيـد مـراد اسـت، امـا            انمايد كـه هـر دو معن ـ       خصوص ايهام چنين مي   
ي بعيـد بـه ذهـن شـنونده     ا معن ـ ،ي قريـب و سـپس     اترتيب كه نخـست معن ـ     يندب

ي بعيـد   امعن ـ ي قريـب بـه    اكه در مثل گويي ذهن مستمع از معن ـ         نشيند، چنان  مي
ي افرق مابين كنايه و ايهـام، چراكـه در كنايـه هـر دو معن ـ              لغزد و همين است      مي

ي اي دور اسـت و معن ـ     ا بلكه مقصود اصلي گوينـده، معن ـ      ،قريب و بعيد مراد نيست    
اما . نزديك معبر و نردبان ذهن اوست براي انتقال و رسيدن به مقصد اصلي گوينده             

-2: 1380ايي، هم ـ(ي دور و نزديك مراد است       اترتيب ذهني هر دو معن     در ايهام به  
271.(  

در آيروني هم مثل كنايه، مقصود گوينده تنها معناي دور اسـت و تفـاوت آن بـا كنايـه و                     
  . ايهام در اين است كه معناي دور در آيروني، معناي متضاد و معكوس كلام است

ي ادر ايهام تناسب فقط يكـي از دو معن ـ        . از انواع مهم ايهام تناسب است     : ايهام تضاد . 7
 كلام حضور دارد و معناي غايـب بـا كلمـه يـا كلمـات ديگـر كـلام تناسـب ايجـاد                        كلمه در 

شميـسا،  (در ايهام تضاد اين تناسـب از نـوع تـضاد اسـت       .  دخالت ندارد  اكند، اما در معن    مي
  :مثلاً در اين بيت). 131: ب 1383

  ز زهد خشك ملولم كجاست بادة ناب
  )حافظ(اده مدامم دماغ تر دارد ـوي بـه بــك

ايهـام تـضاد ايجـاد      » خشك«با  » خيس«ي  امعناي تازه و خوش است، اما در معن        به» رت«
  .كند مي

آيـد و    تفاوت ايهام تضاد با آيروني در اين است كه در ايهام تضاد، هر دو لفظ در كلام مي                 
شود كه اين تضاد در معناي كلام حضور ندارد، اما ذهن خواننده             ها ايجاد مي    تضادي بين آن  

اما در آيروني بلاغيِ لفظي، لفـظ واحـدي در كـلام            . شود عنا متوجه اين تضاد مي    در ضمنِ م  
  . داريم كه معناي مورد نظر معناي معكوس آن است
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. 8  :ترتيب كه  بدين،ساخت ايهامي دارد از صنايعي است كه ژرف: الحكيم اسلوب
نده نيـست   اي را برخلاف مقصود گوينده حمل كنند و بنا به معنايي كه مقصود گوي              جمله

الحكيم بر جناس تام است، واژه در يك معني در يك پاره از كلام                اساس اسلوب . پاسخ دهند 
  :شود و در معني ديگر در پارة ديگر كلام تكرار مي) مصراع(

  ادـامم زيـايد بري نــمش بــگفت
  )فرصت شيرازي(برم نامت ز ياد  گفت آري مي

بر زبان جاري سازي، اما مخاطـب چنـين         ) ياربس(مقصود گوينده اين بود كه نام مرا زياد         
 1383شميـسا،  ) (فراموش كنـي (وانمود كرد كه گوينده گفته است بايد نام مرا از ياد ببري       

  ). 142- 3: ب
  .گـويي و معنـاي متـضاد يـا متفـاوت اسـت            تشابه اين صنعت بـا آيرونـي تنهـا در خـلاف           

ــه در اســلوب  ــاوت ك ــن تف ــا اي ــسان   ب ــيم دو لفــظ يك ــهدر ســط(الحك ــاي ) ح جمل   دو معن
  متــضاد يــا متفــاوت دارنــد، امــا در آيرونــي بــا يــك لفــظ مــواجهيم كــه معنــاي لفظــي آن 

 در ،عــلاوه بــه. گــردد بــا توجــه بــه قــراين حــالي و مقــالي بــا معنــايي متــضاد تــضعيف مــي
الحكيم هر دو معنا در كلام حضور دارند، اما در آيروني مقصود گوينده فقـط معنـاي                   اسلوب

   .متضاد است
العارف با تشابه لفظي اين اصطلاح با آيرونـي سـقراطي             الحكيم نيز مانند تجاهل     در اسلوب 

شايد مراد از حكيم    «: اند دكتر شميسا هم در پاورقي كتاب خود به آن اشاره كرده          . مواجهيم
) ديالكتيك(سقراط باشد كه روش او ايجاب خصم در سؤال و جواب بود             ] الحكيم  در اسلوب [

دانـيم    امـا مـي    ،)142: ب 1383شميسا،  (» كرد رد مي ) با طنز (ودِ مدعي، او را     و با سخنِ خ   
  .اند كه اين تشابه صرفاً لفظي است و در عمل با هم كاملاً متفاوت

همـراه ذم شـبيه بـه مـدح و         به: )يا تأكيد المدح بما يشبه الذم     (مدح شبيه به ذم     . 9
اسـت و     آمـده » ايهـام «ذيـل روش    اسـت كـه در      » اغفـال «الضدين از مصاديق روش       محتمل

نحوي باشد كه خواننده در بادي امر خلاف نظر گوينده را تـوهم              جمله به «معناست كه    يندب
). 147: ب 1383شميـسا،   (» كند و يا در مراد واقعـي گوينـده دچـار شـك و ترديـد شـود                 

نـي  خـصوص آيرو   ترين صنايع بديعي به مفهـوم آيرونـي و بـه           نگارنده بر آن است كه نزديك     
خواهد با كلمـاتي متـضاد بـا         كلامي و بلاغي، صنايع روش اغفال هستند؛ چراكه گوينده مي         

  .موضوع كلام در صدد اغفال خواننده برآيد
ا چـون در كـلام حـروف اسـتثنا و                  «در مدح شبيه به ذم       مقصود گوينده مـدح اسـت، امـ

 نظـر اول چنـين بـه     در،اسـت  و كلمات ذمي آمده» اما«، »ولي«، »ليكن«استدراك از قبيل  
  :شود كه شايد مراد ذم باشد ذهن متبادر مي
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  تو را پيشه عدل است ليكن به جود
  )رشيد وطواط(كند دست تو بر خزاين ستم 

: ب 1383شميـسا،   (» است  مدح را شبيه به ذم كرده     » ستم«و  » ليكن«هاي   استعمال واژه 
147 .(  

ويژه آيروني كلامي و بلاغـي       روني و به  تشابه مدح شبيه به ذم و نيز ذم شبيه به مدح با آي            
) در سـطح جملـه و مـتن   (آن است كه در هر سه بـا دو معنـي متـضاد از يـك لفـظ واحـد                     

مقصود در مدح شبيه به ذم، مدح و در         . مواجهيم كه مقصود گوينده يكي از آن دو معناست        
تباه است و   با اين تفاوت كه در اين دو صنعت، معناي متضاد اش          . ذم شبيه به مدح، ذم است     

تنها تأكيدي منفي بر معنايي است كه در كـل كـلام جـاري اسـت، امـا در آيرونـي معنـاي                       
از ايـن گذشـته، در ايـن دو صـنعت، كلمـاتِ             . متضاد درست است و نه معناي لفظـي كـلام         
امـا در آيرونـي ايـن       ) ادات اسـتثنا و اسـتدراك     (القاكنندة معناي مخالف مـشخص هـستند        

 تنها با   ،شود و در بسياري از موارد       به مقتضاي همان نمونه مطرح مي      اي كلمات در هر نمونه   
  .توان آيروني درون اثر را تشخيص داد لحن كلام مي

ي كـلام ذم    امعن ـ«در اينجـا    : )يا تأكيد الذّم بمايشبه المـدح     (ذم شبيه به مدح     . 10
رسد كه شـايد   نظر مي  است، به    اما چون از حروف استثنا و كلمات مدحي استفاده شده          ،است

  : مقصود مدح باشد
  هنگام وفا گر چه ثباتيت نبود تو به

  )حافظ(كنم شكر كه بر جور دوامي داري  مي
شميـسا،  (» مـوهم مـدح اسـت     » دوام«،  »شـكر «،  »وفـا «،  »گرچه«هايي چون    آوردن واژه 

  ).148- 9: ب 1383
رونـي در هجـو،     رود، امـا آي    كار مي  ذم شبيه به مدح از صنايعي است كه بيشتر در هجو به           

  .رود كار مي طنز، هزل و انواع ديگر ادبي از جمله كمدي و تراژدي نيز به
آن اسـت كـه سـخن را دو روي باشـد،            «: )يا ذووجهين يا توجيه   (الضدين    محتمل. 11

احتمـال   يك روي مدح و ستايش و يك روي مذمت و نكوهش؛ يا به يك احتمال جـد و بـه                   
  :مثل). 326: 1380همايي،  (»ديگر، هزل و شوخي و امثال آن

  ود ز روي تو ظلمـا شـواجه، ضيــاي خ
  )رشيد وطواط(با طلعت تو سور نمايد ماتم 

الضدين با آيروني در آن است كه در آيروني بـا يـك معنـاي لفظـي و يـك                      تفاوت محتمل 
الـضدين دو معنـاي لفظـي در دو حالـت             معناي متضاد و آيرونيك مواجهيم، اما در محتمـل        

  .ش داريمخوان
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  : ترتيب كه  بدين،از مصاديق روش تعليل و توجيه است: دليل عكس. 12
براي مطلبي دليل و توجيهي بياورند كه كاملاً بـرخلاف انتظـار و مخـالف عـرف و عـادت                    

  .هاي ايجاد طنز است باشد و اين يكي از شيوه
  من و انكار شراب اين چه حكايت باشد

  )حافظ (غالباً اين قدرم عقل و كفايت باشد
شميـسا،  (نوشـي اسـت      حال آنكه برحسب عرف و عادت و انتظار، حكـم عقـلْ تـرك مـي               

  ). 172: ب 1383
تفاوت اين صنعت با آيروني در آن است كـه مقـصود گوينـده در آيرونـي متـضاد معنـاي                     

 بلكه با عرف و     ،لفظي است، اما در دليل عكس مقصود گوينده تضادي با معناي لفظي ندارد            
تشابه اين صنعت با آيروني در تضاد بين دو طرف و ذكرنشدن يكـي از               . د است عادت در تضا  
شود، اما در دليـل عكـس        با اين تفاوت كه مقصود گوينده در آيروني ذكر نمي         . طرفين است 

  . شود و مقصودي متضاد عرف و انتظار است ذكر مي

   بيان)ب

ريـق تخييـل اسـت و       بيان در اصطلاح بلاغيون اداي معناي واحد بـه طـرق مختلـف از ط              
بنـدي   صنايع بياني صنايعي هستند كه با تخييل سروكار دارند و در چهار عنوان كلي دسـته     

در ادامه، صنايع بياني نزديك به آيروني را بررسـي          . مجاز، تشبيه، استعاره و كنايه    : شوند مي
  .كنيم مي
 اسـت و آن  مجـاز يكـي از صـنايع بيـاني    : مجاز به علاقة تضاد يا استعارة تهكّميـه    . 1

» ي غير ما وضِع له بـه شـرط وجـود قرينـه و علاقـه اسـت                 ااستعمال لفظ يا جمله در معن     «
شرطي كـه بـين معنـاي         به ،كار رود  جاي واژة ديگر به     اي به  يعني واژه ). 45: 1385شميسا،  (

قرينـة  (برآن، مخاطب از الفاظ ديگر در كـلام          باشد و علاوه  ) علاقه(حقيقي و مجازي، رابطه     
در مجاز بـه    . متوجه معناي حقيقي شود   ) قرينة معنوي (يا طبق زمينه و معناي كلي       ) يلفظ

رود؛ مثلاً در مقام طعنـه بـه نـادان            كار مي  علاقة تضاد، واژه درست در معناي متضاد خود به        
ايـن  . وپا  دست به آدم بي  » رستم دستان «به كچل و    » علي  زلف«بگويند يا اطلاق    » افلاطون«

اند و قـدما و بقيـة اسـتادان ادبيـات             نها دكتر شميسا ذيل علائق مجاز آورده      علاقة تضاد را ت   
گويند كه از فـروع اسـتعارة عناديـه     مي» استعارة تهكّميه«فارسي در زمان ما به اين صنعت  

  .است
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دو سـوي   . گـردد  لحاظ ربط دو سوي تشبيه، بـه وفاقيـه و عناديـه تقـسيم مـي                استعاره به 
جـا قابـل       اما در اسـتعارة عناديـه در يـك         ،اند  ا يكديگر قابل جمع   تشبيه در استعارة وفاقيه ب    

از فـروع  . مثلاً استعارة مرده از نادان، عناديـه و حيـات از علـم، وفاقيـه اسـت              . جمع نيستند 
استعارة عناديه، استعارة تهكّميه است كه ربط دو سوي تشبيه در آن كمال تضاد است و نـه           

نكه اساس بحثِ استعاره شباهت است، اطلاق مجاز بـه          دكتر شميسا با استناد به اي     . شباهت
تـضادِ صـد در صـد و    «: دهد؛ مگر اينكه بگوييم علاقة تضاد را به استعارة تهكّميه ترجيح مي    

پـس در   ). 56: 1385شميـسا،   (» توان جزو شباهت محسوب داشت     كاملاً معكوس را هم مي    
مجاز بـه  «تر آن  ه است و نام دقيقاينجا يك صنعت با دو نام داريم كه همان استعارة تهكّمي      

  . است» علاقة تضاد
مجاز به علاقة تضاد يا استعارة تهكّميه در حقيقت همان طعنه است كه به شكل آيرونـي                  

اي اسـت    اي كه تهكّميه نباشد آيروني كلامي      شود و استعارة عناديه    كلامي يا بلاغي بيان مي    
رند و مجاز به علاقة تـضاد يكـي از اشـكال    اساساً تهكّم و طعنه يك معنا دا  . كه طعنه نيست  

طعنه است و از آنجا كه در آن شاهد تضاد بين لفظ و معنا هستيم به شكل آيرونـي كلامـي            
  . ظاهر شده و در معنا طعنه است

در مجـاز بـه     . نكتة ديگر در بحث مجاز، قرينه است كه اغلب لفظي است و گاهي معنـوي              
براين، در مجاز بـه علاقـة تـضاد، معمـولاً صـفت               علاوه .علاقة تضاد قرينه غالباً معنوي است     

  :آورند و عكس آن كمتر معمول است جاي صفت منفي مي مثبتي را به
  رســت پــدان مســراز درون پرده ز رن

  )حافظ( را عالي مقامكاين حال نيست زاهد 
  سرشت پاكيزهعيب رندان مكن اي زاهد 

  )حافظ(كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت 
يكي از اقسام تشبيه است كه در ظاهر شبيه آيروني اسـت          : تشبيه تهكّميه و عناديه   . 2

  :و دو گونه است
مـثلاً در   . به باشد   تشبيهي كه وجه شبه در آن، رابطة تضاد كامل بين مشبه و مشبه             )الف

يا بـه فـرد   ) 138: 1385شميسا،  (وپايي بگوييم مانند رستم دستان است         دست  مورد آدم بي  
توانـد نـام خـوبي       قي بگوييم مثل افلاطون است كه از نظر نگارنده تشبيه تهكّميـه مـي             احم

  .براي آن باشد
: 1385شميـسا،   (بـه آن نـاهمخواني و تقابـل باشـد             تشبيهي كه بين مشبه و مـشبه       )ب
صورت تفاوت و ناسازگاري بين دو مقولة معنايي يا جنبة ريشخند و تهكـّم               كه در اين  ) 138

 تشبيه تهكّميه است يا جنبة غافلگيركنندگي و عدول از هنجار دارد و ممكن              دارد كه همان  
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صورت، گونة بازشده و تشبيهي استعارة       است تهكّم و ريشخندي هم در آن نباشد كه در اين          
توان در اشعار سـعدي يافـت كـه     گونه تشبيهات را مي  هاي بسياري از اين    مثال. عناديه است 

بـة نـوآوري و عـدول از هنجـار دارد و نـه ريـشخند و تهكـّم                   قول دكتر شميسا بيشتر جن     به
  :مانند). 138: 1385شميسا، (

  تــفروخ ن ميــاي انگبي شكرخنده
  تــبسوخ اش مي نيـها ز شيري كه دل

  رــــون نيشكــبسته چ نباتي ميان
  ترـــگس بيشــري از مــر او مشتــب

شـدن     به جهـت فراوانـي، بـه جمـع         ،اند در اينجا آدمياني كه دور فرد زيبارويي جمع شده        
اند و خواننده در اينجا انتظار ايـن تـشبيه را نـدارد، چراكـه بـين                  مگس بر نبات تشبيه شده    

  .مگس و آدميان تناسبي نيست
. نـام دارد ) diminishing metaphor(اين صنعت در بلاغـت انگليـسي اسـتعارة كاهنـده     

كه در اينجـا  ) Cuddon, 1999: 226(اشد به ناسازگاري ب ترتيب كه بين مشبه و مشبه بدين
  .با نام تشبيه عناديه شناخته شد

  توانـد آيرونـي باشـد، زيـرا هـر           اي از طعنـه و تهكـّم اسـت كـه نمـي             تشبيه تهكّميه گونه  
  توانـد آيرونـي     تـشبيه عناديـه نيـز بـه همـين دليـل نمـي             . آيد دو طرف متضاد در كلام مي     

شـمار    اي از آيروني كلامـي بـه       توانند گونه   ديل شوند مي  باشد؛ اين دو تنها اگر به استعاره تب       
  .آيند
كنايه جمله يا تركيبي است كه مراد گوينده معنـاي ظـاهري آن نباشـد، امـا                 «: كنايه. 3

اي هم كه ما را از معناي ظاهري متوجـه معنـاي بـاطني كنـد وجـود نداشـته                     قرينة صارفه 
گـوييم و مـراد مـا چيـز ديگـري            ي مي بنابراين در كلام چيز   ). 273: 1385شميسا،  (» باشد

ها تضاد يـا      تواند بين آن   است و رابطة بين ظاهر و باطن كلام غالباً لازم و ملزوم است و نمي              
چنان كه در آيروني هست و اگـر چنـين باشـد يكـي از اقـسام تعـريض را                      اختلاف باشد، آن  

  .آوريم ايم كه شرح آن را ذيل تعريض مي كار برده به
  :تعريض. 4

شود و معمـولاً     اي است خصوصي كه بين دو نفر رد و بدل مي           يض معمولاً كنايه  تعر
هـشدار بـه كـسي يـا        ] مطلب مـورد نظـر    [عنه آن    اي است اخباري كه مكني     جمله

كنـد و در      مخاطـب را آزرده مـي      ،رو  كردن باشد و از ايـن       نكوهش يا تنبيه يا سخره    
مورد كسي يـا كـساني جنبـة        تعريض در   . فلاني به فلاني گوشه زد    : گويند عرف مي 
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شميـسا،  (كنايي دارد و ممكن است در مورد ديگران مطلبـي عـادي قلمـداد شـود               
1385 :282 .(  

  :مانند
  كنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي

  )حافظ(كنند  كار ديگر مي روند آن چون به خلوت مي
ت بسياري بـا هجـو،      طعنه قراب . است) sarcasm(معادل تعريض در بلاغت انگليسي طعنه       

مـستقيم   همانند هجو جنبة شخصي و تخريبي دارد و همانند طنز غيـر           : طنز و آيروني دارد   
  است؛ با اين تفاوت كـه طعنـه تنهـا تمـسخر نيـست و هـشدار، نكـوهش يـا تنبيـه را هـم                         

براين، طعنه مثل آيروني نوع ادبي نيـست، امـا طنـز و هجـو دو نـوع ادبـي                 دربردارد و علاوه  
  . هستند

در نوع خاصي از تعريض و طعنه، مقصود گوينده عكس كلام است؛ عكس صفات و اعمال                 
شود و به همين دليل ظـاهراً بـا آيرونـي بلاغـي يـا كلامـي مـواجهيم؛ يعنـي                     كسي ذكر مي  

گونـه    استعاره تهكّميه و تشبيه تهكّميه از مصاديق ايـن        . آيد اي كه به شكل آيروني مي      طعنه
اي است كه عكـس معنـاي آن مـورد           ديگر تعريضِ عكس، كنايه   از مصاديق   . تعريض هستند 

اي  مزه اش هميشه باز است يا به فرد بي         درِ خانه : مثلاً در مورد فرد بخيلي بگوييم     . نظر باشد 
شـوند   هايي كه در معناي عكس فهميده مي       البته بايد گفت كه كنايه    . چقدر بانمكي : بگوييم

ين معناي ظاهري و معنـاي مـورد نظـر كـم و آشـكار               بايد از نوع ايما باشند؛ يعني وسائط ب       
 و عكـس آن را      معناي كنايـه پـي ببـرد       باشد؛ همچنين بايد رايج باشند تا مخاطب سريعاً به        

  .بفمهد

  معاني) ج

  شــود و در ايــن راســتا از معــاني ثــانوي در علــم معــاني وجــوه تــأثير كــلام بررســي مــي
  شـود كـه بـدون قرينـة لفظـي در            انواع جملات خبري، پرسشي، امري و عاطفي بحـث مـي          

  غيـر از   ( در معـاني طـرق گونـاگون اداي كـلام مـؤثر              ،بنـابراين . روند كار نمي  معناي خود به  
طـور كـه در بخـش صـنايع           همـان ). 16- 13: 1379شميسا،  (گردد   بررسي مي ) كلام مخيل 

  ترين مبحـث بـه آيرونـي صـنعت تعـريض بـود و صـنايع ديگـر بيـاني                     بياني ديديم، نزديك  
در . مثل مجاز به علاقة تضاد يا استعارة تهكّميه و تشبيه تهكّميه از مصاديق تعـريض بودنـد           

هـايي كـه عكـس        توان يافت و آن    معاني نيز مصاديق گوناگون تعريض را در سطح جمله مي         
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هايي هستند كه به طريقة آيروني كلامي بيان شده و از ايـن   اند تعريض معناي ظاهري جمله  
  :قرارند

رسـيم كـه در آنجـا        حث از معاني ثانوي جملات خبري بـه احـوال مـسنداليه مـي             در ب . 1
شود و يكي از مصاديق مسنداليهِ جمع، ذكـر عـام و ارادة خـاص                مسنداليهِ جمع بررسي مي   

: 1379شميـسا،   (تواند مجاز به علاقة تضاد يا استعارة تهكّميه هم باشـد             است كه گاهي مي   
86:(  

  تــرخاسـدان ب ردهــ خزرگانــباز   گزرــان بــرد مرا غمــدل خ
  )خاقاني( برخاست عزيزان مهرباناز   وزي بختــت خواري من ز كينه

  اســت كــه در بحــث مقاصــد جمــلات خبــري ذيــل مبحــث حــصر و قــصر گفتــه شــده. 2
ــ. يكــي از كاربردهــاي قــصرْ طنــز و تمــسخر اســت    صــورت كــه بــين طــرفين قــصر،   يندب

ــا دوري ب ــاً، منافــات ي   : مــثلاً اگــر بگــوييم. اشــد و غــرض مبالغــه هــم نباشــد عقــلاً و عرف
ايـن  ). 103: 1379شميـسا،   (» )كه بدخط است  (خطاط فقط فلاني    «؛  »ماشين، فقط ژيان  «

كاربرد قصر در حقيقت نوعي طعنه يـا تعـريض اسـت كـه بـه شـكل آيرونـي كلامـي بيـان                        
  .است شده
تواند تجاهلِ مفيدِ اغراق     در مبحث معاني ثانوي جملات پرسشي يكي از اين معاني مي          . 3

شميـسا،  (گوينـد    العارف مـي    ها در بديع معنوي، صنعت تجاهل      باشد كه به اين قبيل پرسش     
  .ايم و ما قبلاً به آن پرداخته) 117: 1379

در اين بخـش دكتـر      . عناي نهي است   در بحث معاني ثانوي جملات امري، گاهي امر به        . 4
  : دان شميسا به آيروني نيز اشاره كرده

شود كه قصد  به سخني گفته مي) طنز بلاغي (rhetorical ironyدر بلاغت غربي 
گوينـده معمـولاً لحـن جـدي دارد و پنـد و انـدرز               . گوينده درست عكس آن باشد    

رو مـسخرگي پيـشه كـن و        : دهد، اما در حقيقت مقصود او تحذير و تنبه اسـت           مي
  ).128: 1379شميسا، ) (عبيد زاكاني! (مطربي آموز

  ): 129: 1379شميسا، (رود  كار مي معناي امر به اهي نهي هم بهو گ
  )حافظ(ناز بنياد مكن تا نكني بنيادم   زلف بر باد مده تا ندهي بر بادم

  .ها از مصاديق طعنه و تعريض هستند و هر دوي اين
مـثلاً  «. يكي از معاني ثانوي جملات عاطفي، كاربرد اين جمله در معناي معكوس است            . 5

كـار رود، در معنـاي تـوبيخ و     را كه بايد در معناي تحسين و تـشويق بـه   » آفرين«يا  » به به«
» هواي خوبي «يا مراد ما از چه      !) چه دسته گلي به آب دادي     ! (به كار ببريم، مثلاً به     تنبيه به 
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در مثال اول تعريض به شكل استعارة       ). 135: 1379شميسا،  (» در مقام طنز، هواي بد باشد     
بينـيم و تنهـا بـا آيرونـي بلاغـي       است، امـا در مثـال دوم تعريـضي نمـي        ار رفته ك تهكّميه به 
  .مواجهيم

  نتيجه

  با شناخت آيروني و انواع گونـاگون آن و مقايـسة آن بـا مفـاهيم ديگـري از جملـه طنـز،              
  رسـيم  طبعـي و صـنايع بلاغـي زبـان فارسـي بـه ايـن نتيجـه مـي              هزل، هجو، كمدي، شوخ   

  بـي اسـت كـه ممكـن اسـت در انـواع گونـاگون ادبـي از جملـه             كه آيروني يكي از صنايع اد     
ــوخ  ــدي، ش ــز، كم ــسفي،    طن ــات فل ــراژدي، مكالم ــل ت ــواعي مث ــي ان ــو و حت ــي، هج   طبع

  هـايي بـا صـنايع ديگـر      از طـرف ديگـر آيرونـي شـباهت    . كـار رود  رمان و داستان كوتـاه بـه    
  خـش بيـان و     طـور كـه در ب       همـان . هـا متفـاوت اسـت       بديعي و بيـاني نيـز دارد، امـا بـا آن           

ــا يكــي      ــاوت اســت، ام ــريض متف ــه و تع ــوم طعن ــا مفه ــي ب ــوم آيرون ــديم، مفه ــاني دي   مع
. شود كه از انواع سادة آيروني كلامـي اسـت          صورت آيروني بلاغي بيان مي     از انواع تعريض به   

آميز آن اسـت و در معرفـي كلـي آيرونـي             ترين مفهوم آيروني، مفهوم طعنه     از آنجا كه ساده   
: هاسـت  ين مفهوم اشاره شود، ترجمة آن در زبان فارسـي حـول همـين واژه    ممكن است به ا   

يعنـي  (در ترجمة آيروني به طنـز، معنـاي لفظـي طنـز      . طعنه، كنايه، طنز و كناية طنزآميز     
معنـاي همـان طعنـه و تعـريض تمـسخرآميز            است كه به   مورد نظر بوده  ) استهزاء و تمسخر  

دهـاي آيرونـي اسـت و كاربردهـاي متنـوع           دانـيم كـه ايـن تنهـا يكـي از كاربر            است و مـي   
واژة طنـز   . هـا باشـد     توانـد بيـانگر آن     تري نيز در آيروني هـست كـه واژة طنـز نمـي             پيچيده

 اسـتهزاء و تمـسخر غيـر      «تواند معادل خوبي براي ژانر ادبي طنـز باشـد كـه مفهـوم آن                 مي
شـگردهاي  توانـد يكـي از      اسـت و آيرونـي مـي      » منظـور اصـلاح و تزكيـه       مستقيم معايب به  
  .طنزپردازي باشد

آميـز   توان به اين نتيجه رسـيد كـه نـوع طعنـه            در مقايسة آيروني با صنايع بلاغي نيز مي       
آيروني يكي از انواع تعريض است كه در بيان به آن استعارة تهكّميه يا مجاز به علاقة تـضاد                   

امـري و   گويند و در معاني نيز در بحث معـاني ثـانوي انـواع جمـلات خبـري، پرسـشي،                     مي
در صـنايع بـديعي نيـز       . هـا گذشـت     شود كه ذكـر آن     عاطفي موارد معدودي از آن يافت مي      

صورت آيرونـي موقعيـت، آيرونـي تقـدير يـا            تواند به  بعضي از مصاديق صنعت پارادوكس مي     
مثـل مـدح    ) ذيـل روش ايهـام    (براين، مصاديق روش اغفـال       علاوه. آيروني فلسفي بيان شود   
تواند يكي از مصاديق آيروني كلامي گسترده در متن يـا             به مدح مي   شبيه به ذم و ذم شبيه     

هـايي بـا آيرونـي       شود كـه مـشابهت     صنايع ديگري هم يافت مي    . آيروني بلاغي معنوي باشد   
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الحكـيم،    العارف، تضاد، ايهـام تـضاد، اسـلوب         توانند آيروني باشند، مثل تجاهل      اما نمي  ،دارند
  .... دليل عكس و

  خذĤمنابع و م

اسـتاد  . » برمبناي نظرية نقد نومثنوي مولويآيروني در ساختار  «). 1388(مند، زهرا    هبهر
نامة كارشناسـي ارشـد در رشـتة         پايان. حسين پاينده : استاد مشاور . سيروس شميسا : راهنما

  .دانشگاه علامه طباطبايي. زبان و ادبيات فارسي
  .كاروان: تهران. لچاپ او. تاريخ طنز در ادبيات ايران). 1384(جوادي، حسن 

- 46ش  . پژوهشنامة علوم انساني  . »طنز در شعر حـافظ    «). 1384(چناري، عبد الامير    
45 .»52 -39«.  

چـاپ  . طبعـي  رويكردهاي نوين به طنز و شوخ  : دربارة طنز ). 1387(حرّي، ابوالفضل   
  .شركت انتشارات سوره مهر: تهران. اول

: تهـران . چاپ اول . طبعي در ايران   خي بر طنز و شو    ا مقدمه). 1364(حلبي، علي اصغر    
  .انتشارات پيك
چـاپ اول از ويـرايش      ). ويـرايش جديـد    (فرهنگ اصطلاحات ادبي  ). 1382(داد، سيما   

  . مرواريد: تهران. جديد
چـاپ نخـست از ويـرايش       ). ويـرايش چهـارم    (انواع ادبي ). الف 1383(شميسا، سيروس   

  .ميترا: تهران. چهارم
چاپ اول از ويـرايش     ). ويرايش سوم  (نگاهي تازه به بديع   ). ب 1383(ـــــــــــ  ـــــ
  .ميترا: تهران. سوم

: تهـران . چـاپ نخـست از ويـرايش سـوم        ). ويرايش سوم  (بيان). 1385(ــــــــ  ــــــــ
  .ميترا

  .ميترا: تهران. چاپ ششم. معاني). 1379(ـــــ ـــــــــــ
  .سخن: رانته. چاپ اول. بلاغت تصوير). 1385(فتوحي، محمود 
  ةبراســاس نــسخ. مثنــوي معنــوي). 1378(بــن محمــد  الــدين محمــد مولــوي، جــلال

. شركت انتـشارات علمـي و فرهنگـي   : تهران. چاپ پنجم. تصحيح عبدالكريم سروش قونيه به 
  .1 جلد

نـشر  : تهـران . چاپ هجدهم. فنون بلاغت و صناعات ادبي). 1380(الدين    همايي، جلال 
 .هما
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